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ریشه کن شدن کووید-19 با واکسن خوراکییادگار دو پدر برای دو پسرکشته شده
90سال از ساخت 

دبیرستان فیروزبهرام در تهران می گذرد
سال ها پیش واکسن فلج اطفال، واکسیناسیون علیه این بیماری و ریشه کن کردن آن 
را آسان تر کرد حالا محققان در مسیر ساخت چنین واکسنی برای کووید-19 هستند

یادی از زهرا پورصالحی که 13تن از عزیزان 
خود را در جنگ تحمیلی از دست داده است

 برای وطن
سنگ تمام گذاشت

زهرا پورصالحی مصداق یکی از مادران ایثارگر 
و شجاع ایرانی است. او در زمان جنگ تحمیلی 
احمد و مسعود، پســرانش را راهی جبهه ها 
کرد و از اشرف دخترش خواست برای کمک 
به مجروحان به عنوان امدادگر به اهواز برود. 
پورصالحی امور پشتیبانی جبهه ها را در تهران 
به دست گرفت و با کمک دیگر زنان همسایه 
مایحتاج جبهه هــا را فراهم کرده و برای آنها 
می فرستاد. هر از گاهی هم چون جهادگری 
پرتلاش به یاری کشاورزان می رفت. او در همه 
روزهای سختی ایستادگی کرد و همین دلیلی 
شد تا نامش برای دوست و آشنا جاودانه شود. 
زهرا پورصالحی، مادر شهیدان احمد و مسعود 
عربشــاهی، به غیراز داغ فرزندان، شهادت 
داماد، 4برادرزاده، 2نوه برادر و 4تن از اقوام 
خود را به چشــم دید. پورصالحی چند سالی 
است از دنیا رفته، اما یادش برای همیشه زنده 
است. اشرف عربشاهی دخترش خاطرات مادر 

را بازگو می کند.

هنوز دستگاه اکسیژنی که با آن نفس می کشید 
را دخترها به یادگار نگه داشــته اند. معمولا کنج 
اتاق می نشســت کنار دستگاه. ســال های آخر 
زندگی اش حال و روز خوبی نداشت. زندگی بر او 
سخت می گذشت. اشــرف، دختر بزرگ او بعد از 
شهادت همســرش با مادر زندگی می کرد و الان 
فقط با خاطرات او شب و روزش را سپری می کند. 
می گوید: »مادرم زن اســتواری بــود. نمونه او را 
کمتر می شد دید. خودش مشوق برادرهایم بود. 
وقتی به مرخصی می آمدند چند روزی که بودند 
می گفت بچه ها عملیات شده اینجا چه می کنید؟ 
بعد هم راهی شان می کرد. خود من را هم مادرم به 
اهواز فرستاد. به عنوان امدادگر. گفت مسئولیتم 
در اینجا زیاد اســت و نمی توانم برای کمک بروم. 
تو این کار را انجام بده. آن زمان دانش آموز ســوم 

دبیرستان بودم.« 

مسئول پشتیبانی جبهه ها 
مادر روحیه مقاومی داشــت. استقامت او الگویی 
شده بود برای دیگر زنان همسایه. وقتی می دیدند 
بانویی فرزنــدان خود را برای کمــک به مناطق 
جنگی فرســتاده و خودش در تهران مســئول 
پشــتیبانی جبهه هاســت، علاوه بر اینکه در دل 
تحسینش می کردند، سعی می کردند همراهش 
شــوند و در کارها کمک حالش باشند. دختر این 
بانو می گوید:»مادرم همیشه می گفت برای دفاع از 
دین هر کاری که از دستم بربیاید انجام می دهم. اگر 
می توانستم خودم هم به جبهه می رفتم. در اینجا 
هر شهیدی را می آوردند مادرم برای سرسلامتی 
به خانواده شــان می رفت. بچه های مردم را مثل 
فرزندان خودش می دید. می گفت دشــمن نباید 
گریه و بی تابی ما را ببیند.« عربشاهی به یاد مادر 
می افتد و رفتار زینب وارش. اینکه چقدر پرتلاش 
و کوشــا بود. با اینکه در جبهه حضور نداشت. اما 
با شــرکت در برنامه های جهادسازندگی به یاری 
کشاورزان و مردم مســتضعف روستاها می رفت. 
در برداشت محصول کمک شان می کرد: »اغلب 
کشــاورزان فرزندان خود را راهــی جبهه کرده و 
دســت تنها بودند. مادرم می گفــت نباید چرخه 
اقتصاد کشور بخوابد. باید همه به هم کمک کنند. او 
معتقد بود صبر بر مشکلات، کمبودها و ناملایمات 

زندگی، انسان را پخته می کند.« 

کتابچه خانوادگی
عربشاهی کتابچه ای را می آورد و نشان می دهد. 
اسامی شهدایی اســت که با مادر نسبت فامیلی 
دارند. تعدادشان زیاد است. کتاب را ورق می زند 
و یکی یکی درباره شهدا توضیح می دهد: »احمد 
و مسعود عربشاهی برادرانم. هر دو سال 62شهید 
شــدند. به فاصله چند ماه. احمد 23فروردین و 
مسعود آبان ماه به شهادت رسیدند. احمد در دوران 
انقلاب خیلی صدمه کشید. موقع نصب اعلامیه 
امام)ره( او را گرفته بودند. وقتی در زندان مادرم او 
را دیده و بی تابی کرده بود. احمد مادرم را دلداری 
داده و گفته بود اگر این کارها را نکنیم پس چطور 
اسلام زنده بماند. حضرت زینب)س( مگر صبر نکرد 
شما هم باید صبوری کنی.« عربشاهی به وابستگی 
زیاد مادر به احمد اشاره می کند و اینکه آنها مثل 
2روح در یک کالبد بودند. بعد نحوه شــهادتش 
را تعریف می کند: »احمد در شــرهان مشــغول 
مسئول تدارکات بود و حین آب رساندن به رزمنده 
مورد اصابت ترکش قرار گرفت. وقتی شهید شد یک 
پسر به اسم امیر داشت. عروسمان فرزند دومش 
را هم باردار بود.« مســعود برادر دیگر عربشاهی 
درست چند ماه بعد از احمد در عملیات والفجر 4به 
شهادت رسید. او خودش محصل بود و با دستکاری 
شناسنامه راهی جبهه شــده بود. عربشاهی در 
ادامه به شهادت عباس غفارپور، همسر خود اشاره 
می کند: »عمر زندگی مشــترک من و عباس دو 
ســال و نیم بود. او هم همراه برادرهایم در کارگاه 
تراشکاری کار می کرد. داوطلبانه به جبهه رفت و 
2اسفند ماه سال 63شهید شد. برادرش حسین هم 
بعد از او به درجه رفیع شهادت نایل شد. ثمر ازدواج 
ما محدثه است که الان خودش یک دختر دارد.« 

گزارش

هميشه سجاده نمازمان كنار هم بود
روایت مادر شهید ابراهیم خلیلی، تخریبچي فیلم »اخراجي ها« از سبک تربیتي فرزندانش

لحن مادرانه اش چقدر به دل می نشــیند. آرام و 
با طمانینه حرف می زند. برخوردش صمیمی است 
و همین باعث می شود حس غریبگی در نخستین 
دیدار وجود نداشته باشد. مرســلی از آن دسته 
بانوانی است که حضورش در هر خانه ای می تواند 
امنیت و آرامش را به افراد خانواده هدیه کند. صبر 
و بردباری که در رفتار او دیده می شود ستودنی 
است. به سال های جوانی خود برمی گردد. زمانی 
که با شــهید عباس خلیلی ازدواج کرد. تعریف 
می کند: »16سال داشتم که ازدواج کردم. همسرم 
در یک شرکت بتن ریزی کار می کرد. وقتی جنگ 
شد داوطلبانه به جبهه رفت درصورتی که حتی کار 
با اسلحه را بلد نبود. مدتی را هم در مناطق جنگی 
خدمت کــرد. اما در خرداد ســال 60در منطقه 
دشت عباس به شهادت رسید. آن زمان دخترم 

فاطمه 4سال و ابراهیم ام 18ماه داشت.«

ابراهیم، مرد کوچک خانه ام بود
 بعد از شهادت عباس، مرســلی ماند و 2کودک 
نوپا. باید جای خالی پدر را برای آنها پر می کرد. بار 
سنگینی بر دوش او افتاده بود اما مرسلی به رغم 
جوان بودنش خیلی باتجربه بود و می دانســت 
چطور باید کشــتی زندگــی اش را به ســاحل 
برساند. برای همین ســعی کرد ارتباط صمیمی 
با بچه ها برقــرار کند و به جای اینکه مادرشــان 
باشد دوست و رفیق شان بود. می گوید: »هرشب 
موقع خواب بچه هایم را در آغوشــم می گرفتم و 
برای آنها قصه می گفتم. لابه لای داستان توصیه 
اخلاقی هم می کردم. همیشه به بچه ها می گفتم 

در دنیا فقط یک خوبی می ماند. بدی هیچ وقت 
فراموش نمی شود. یا اینکه درباره پدرشان حرف 
می زدم. می گفتــم چقدر باغیرت بــوده و برای 
دفاع از کشــور جان خود را فدا کرده اســت.« او 
برای ابراهیم از رشــادت رزمنده ها و شهدا زیاد 
حرف می زد آنقدر که وجود پســرک لبریز شده 
بود از حماسه آفرینی های شــهدا. پدر در ذهن او 
قهرمانی بود که همتا نداشت. کسی که شجاعانه 
به جنگ دشمن رفته بود. هر روز که می گذشت 
 ابراهیم بیــش از پیش بهانه پــدر را می گرفت. 
دل تنگ او بــود. مرتب از مادر می خواســت تا 
خاطرات جنگاوری پدر را تعریف کند. مرسلی به 
آن روزها برمی گردد: »ابراهیم همیشه بزرگ تر از 
سنش رفتار می کرد. با اینکه کوچک بود اما می شد 

به او تکیه کرد. در واقع مرد کوچک خانه ام بود.« 

معلمی که راه زندگی را به ابراهیم نشان داد
دوره نوجوانی ابراهیم یعنی آغاز تحول او. یکی از 
معلمانش باعث این تغییر شده بود. آقای رستمی 
معلم عربی ابراهیم با بیــان خاطراتی از جبهه و 
جنگ او را مشتاق به دانستن درباره ناگفته های 
دفاع مقدس کرد. مادر تعریف می کند: »ابراهیم 
با حرف های آقای رستمی انگار آدم دیگری شده 
بود. برای همین از من خواســت که عضو پایگاه 
بسیج مسجد محل شود. رضایت دادم و تشویقش 
هم کردم. ابراهیم از وقتی بسیجی شد بیشتر وقت 
خود را  در مسجد می گذراند. چند سالی گذشت 
و او دوره دبیرســتان را تمام کرد و بعد هم عضو 
نیروی سپاه شد. مین زدایی را هم آنجا یاد گرفت.« 

پایی که روی مین ماند
یک روز ابراهیم به خانه آمد و به مادر گفت از طرف 
حضرت آقا ماموریت دارم به شهرهای غربی کشور 
بروم. بار اول به گیلانغرب رفت و بار دوم در همان 
منطقه، پایش روی تله انفجاری رفت و مجروح شد. 
مادر می گوید: »در منطقــه ای نزدیک ایلام گروه 
خنثی کنندگان مین محدوده وسیعی را پاکسازی 
کردند. ابراهیم چند ســاعت بعــد برمی گردد به 
آنجا تا بررسی کند مبادا مینی جا مانده باشد. اما 
ناگهان پایش روی مینی می رود و آســیب جدی 
می بیند. چندبار هم عمل جراحی شد اما متأسفانه 
پزشکان تا زیر زانو پای او را قطع کردند.« با اینکه 
نقص عضو شــده بود اما باز برای تخریبچی بودن 
مصمم بود. او مردی نبود که پشــت میز بنشیند. 
روح آزادی داشت. مادر تعریف می کند: »به ابراهیم 
گفتم مادرجان خنثی کردن مین خطرناک است 
چرا مرتب بــه این ماموریت مــی روی؟ گفت در 

شهرهای غربی زمین های کشاورزی پر از مین های 
خنثی نشده است. اگر کسی هنگام کار پایش روی 
مین برود چه کسی می تواند جبران کند؟ چندی 
پیش یک خانم بــاردار پایــش روی مین رفت و 
مجروح شد. نمی توانم این چیزها را تحمل کنم.« 

فرزند صالح؛ به برکت حضور در مجلس روضه
ابراهیم روح بلندی داشت. افق دیدش بیشتر از 
سنش بود. نمی توانست رفتار بد و گناه آلود دیگران 
را تحمل کند. برای همین وقتی در مجلسی که 
حضور داشت غیبت یا دروغی گفته می شد لب 
به اعتراض باز می کرد و از جمع خارج می شــد. 
مادر می گوید:»در زمانی که ابراهیم را باردار بودم 
زیاد در مجالس روضه یا قرآن شرکت می کردم. 
معتقد بودم بچه ها در بطن مادر همه  چیز را خوب 
متوجه می شوند. دلم می خواست فرزندم با محبت 
اهل بیت)ع( تربیت شود. معتقدم دلیل بیزاری 

او از گناه و خطا همــان مجالس روضه ای بود که 
می رفتم.« مرسلی برای پرورش دینی بچه ها به 
جای گفتن احکام الهی بیشتر به آنها عمل می کرد. 
مقید بودن او به خواندن نماز اول وقت تأثیر زیادی 
در خانه گذاشــته بود. می گوید: »معمولا چند 
دقیقه مانده به اذان ســجاده ام را پهن می کردم. 
ابراهیم من را می دید و زود کنارم می ایســتاد تا 
نماز بخواند. بعد که بزرگ تر شد از من خواست به 

مسجد برود. همراه دایی اش می رفت.« 

به جای تسلیت به من تبریک بگویید!
ابراهیم با اینکه جانباز بود ولی هیچ وقت برای 
تفحــص و خنثی کردن میــن کوتاهی نکرد. 
مرتب بــه ماموریت می رفــت. او در کنار این 
فعالیت ها ســفرهای زیادی به سوریه داشت. 
5سالی هم در جبهه های مقاومت بود. تا اینکه 
در 4تیرماه سال 1396در شهر حلب به شهادت 
رسید. وقتی خبر شــهادت ابراهیم را به مادر 
دادند گفت: »به جای تسلیت، تبریک بگویید. 
ابراهیم ام را برای سربازی امام زمان)عج( تربیت 
کرده بودم. خدا را شکر که در راه اسلام شهید 
شد.« تنها دلخوشی فرشته مرسلی این روزها 
دیدن محمدطاهای 14ساله و ریحانه 18ساله 
فرزندان ابراهیم است. آنها مرتب به مادربزرگ 
خود سر می زنند و با دیدن او لبخند شادی روی 
لبش می نشانند. مرســلی می گوید:»عروس 
با تقوایی دارم و به او افتخــار می کنم. ریحانه 
و محمدطاها را مثل خود ابراهیــم بار آورده 
اســت. وقتی آنها را می بینم می گویم خدا را 
شــکر می کنم که چقدر شــما را خوب و زیبا 
خلق کرده است. درســت همان حرف هایی 
که آن روزها به ابراهیم می گفتم. بچه ها لذت 
می برند وقتی پدر و مادر از آنها تعریف می کنند. 
به بچه ها باید بها داد. احترام گذاشت. تا منش 

بزرگی پیدا کنند. من ابراهیم را 
ابراهیم جان صدا می کردم و او 

در جواب می گفت: جانم.« 

»خیرالنساء«مادرمهربانجبههها
کتاب »خیرالنساء« داستان مهربانی و از خودگذشتگی بانویی به نام »خیرالنساء 
صدخروی« را روایت می کند که در دوران جنــگ خاضعانه برای رزمنده ها نان 
می پخت و به جبهه ها می فرســتاد. ماجرای 8ســال خدمت مادرانه او را سمانه 
آتیه دوست، نویسنده ای جوان و خوش ذوق نوشته است. کسانی 
که شاهد فعالیت خیرالنساء بودند روایت کرده اند: »از خیرالنساء 
پرسیده بودند اگر برایتان آرد بیاوریم، برای جبهه نان می پزید؟« 
زن میانسال صدخَروی هم لابد به خیال اینکه حکایت یکی دو 
کیسه اســت گفته بود: »چرا که نه؟!« و چند روز بعد شده بود 
حکایت یک خاور آرد گندم ناخوانده، وسط یک روستای کویری 
در سبزوار.« خیرالنساء صدخروی مقاومت را از دل خانه گلی اش 
در روســتایی کوچک به جهان صادر کرد؛ زنی »نه شرقی، نه 
غربی« که هر جا بود رسالتش را انجام می داد؛ چه در طول 8 سال 
جنگ که چادرش را به کمر بست و برای جبهه ها مادری کرد، چه 
آن روز که باحوصله، تمام یک قرن زندگی اش را برایمان هجی 
کرد تا برای همیشه، مثل کشکولی انباشته از حکمت ناب در دل تاریخ بماند. این بانو 
در آذرماه سال 1399از دنیا رفت و برای همیشه نامی جاودانه از خود به جا گذاشت. 

معرفی 
کتاب

تخریبچیفیلم»اخراجیها«
 سال 86بود که مسعود ده نمکی از شهید خلیلی خواست تا در فیلم اخراجی ها نقشی را 
ایفا کند. آن هم به عنوان تخریبچی. شهید ابراهیم هم چون تجربه خوبی در خنثی کردن 
مین داشت، قبول کرد. ده نمکی بعد از شهادت او چند عکس از پشت صحنه این فیلم را 
در شبکه مجازی گذاشت با این هدف که یاد و خاطره او را گرامی دارد. »کامبیز دیرباز « 
بازیگر نقش اول فیلم اخراجی ها به یاد شهید ابراهیم خلیلی شهید مدافع حرم پستی 
در اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت: »یکی از یاران ما در فیلم اخراجی ها به آرزویش 
رسید و به جمع رفقای شهیدش پیوست، ابراهیم جان سلام من رو به مجیدسوزوکی 

)خدمت( برسون بهش بگو: ایول داری مرد.« 

مکث

سردارسیافزادهوحكایت»جنگشانزدهساله«
آیین بزرگداشت یازدهمین سالگرد عروج سردار »احمد سیاف زاده« 
و رونمایی از کتاب »جنگ شانزده  ساله« نوشته سعید علامیان، روز 
چهارشنبه )پنجم بهمن( ساعت 18 در سالن خلیج فارس موزه ملی 
انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تهران برگزار خواهد شد. این مراسم با 
حضور دریادار پاسدار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 
و نوای صادق آهنگران به همراه مراســم نقل خاطره توسط همرزمان 
و فرماندهان دوران دفاع مقدس برگزار خواهد شــد. سعید علامیان 
نویسنده کتاب »جنگ شانزده  ساله« درباره این اثر خود گفت: »از آنجا 
که شهید سیاف زده از نزدیک با شهید حسن باقری همکاری داشت، 
برای ثبت خاطراتش درباره شهید باقری با او مصاحبه هایی انجام دادم. 
بیان رسا و شیوای او من را جذب کرد. در نهایت در سال های 94 و 9۵ 
تصمیم گرفتم که کتاب زندگی نامه و خاطرات او را به نگارش درآورم. 
سال 96 این کتاب آماده چاپ بود و در نهایت به تازگی به چاپ رسیده 
است. پرداختن به زندگی شهید ســیاف زاده اهمیت بالایی دارد. او 
بیشتر زندگی خود را مستقیم وقف جنگ کرده است و هیچ گاه به کار 
دفتری نپرداخت. منبع اصلی نگارش کتاب زندگی شهید سیاف زاده 

صوت های روایتگری در کلاس تربیت راویان جنگ و دست نوشته ها و 
اسناد مکتوب خودش است. در اصل او خاطرات خودش را در این کتاب 
روایت کرده اســت. در این زمینه همسر و فرزندان شهید سیاف زاده 
کمک بســیاری به من کرده اند تا بتوانم به این اسناد دسترسی پیدا 
کنم. همچنین این کتاب 39 راوی دارد که پیرامون شهید سیاف زاده 

صحبت کرده اند.«
نویسنده کتاب های »حاج قاسمی که من می شناسم«، »مأموریت در 
ساحل نیسان« و »پسرهای ننه عبدالله« در ادامه گفت: »شهید سیاف 
پیش از آغاز جنگ در خوزســتان درگیر مقابله با خلق عرب بود. در 
دوران جنگ هم بی وقفه در جبهه حضور داشــت و پس از آن به مدت 
8 سال تا پیش از شهادتش خاطرات موثق خود را برای راویان راهیان 
از جنگ بازگو کرد. او از نگاه من فرماندهی است که 16 سال در جنگ 
حضور داشته است. من معتقد هستم کار فرماندهان ما زمانی در رابطه 
با جنگ پایان می یابد که خاطرات خود را از دوران8 سال دفاع مقدس 
بیان کرده باشند و شهید سیاف تا آخرین لحظه از زندگی اش این کار را 
انجام داد. برای همین عنوان کتاب »جنگ شانزده ساله« انتخاب شد.«

خبر

صبر این زن ستودنی است. در استقامت به کوه استواری می ماند که در هر سختی و مشقتی باز هم سربلند و پایا مانده است. این جمله غلوآمیزی درباره او 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

نیست. داستان بردباری او امروز نقل زبان زنان دوست و آشناست. مادران؛ فداکاری و ایستادگی اش برای فرزندان خود را مثال می زنند. فرشته مرسلی هم 
همسر شهید است و هم مادر شهید. 41سال پیش، یعنی همان بحبوحه جنگ مردش را خود برای دفاع از وطن راهی جبهه های جنگ کرد. سال ها بعد درست 
3۵سال بعد از ابراهیم خود تنها پسرش گذشت. همان ابراهیم نوپایی که بعد از شهادت همسرش، برای او هم مادر بود و هم پدر. شیر شرزه اش را با عنوان مدافع حرم برای حفظ امنیت حرم آل الله)ع( 
به سوریه فرستاد. این عهدش با خدا بود. اصلا ابراهیم را به دنیا آورده بود تا سرباز امام زمان)عج( باشد. به عهدش هم خوب وفا کرد. از ابراهیمش دل کند. اگر چه کار راحتی نبود. گذشتن از دردانه اش 
صبر زینبی می خواست که او داشت. این را از نشستن در روضه های امام حسین)ع( یاد گرفته بود. می دانست گذشتن از خود شرط دلدادگی است. فرشته مرسلی، همسر و مادر شهیدان عباس و 

ابراهیم خلیلی مصداق بانویی است که ایثار و مقاومت را به بهترین شکل معنا کرده است. داستان زندگی او و شیوه فرزندپروری اش شنیدنی است. پای صحبت این مادر می نشینیم.

مادربزرگ قاسم فامیلی 
داشت از روستاهای 

استان مرکزی که بچه ای 
به نام ابوالفضل داشتند 

که کر و لال بود. به خاطر 
ازدواج فامیلی ۵بچه 
خانواده یا نابینا بودند 

یا کرولال. ابوالفضل 
در آسایشگاهی در 

تهران نگهداری می شد 
که مادربزرگ قاسم او 

را پنجشنبه و جمعه 
می آورد منزلش. قرار 

شد سپاه عیدی آن سال 
را زودتر بدهد. مبلغش 
هم 2۵۰۰ تومان بود که 
با حقوقمان پول زیادی 
می شد. یک شب قاسم 
آمد خانه و به من گفت: 
می خواهی عیدی مان 
را با خدا تقسیم کنیم؟ 
درحالی که ما یک سال 

چشم مالیده بودیم 
برای این عیدی، اما من 

هم گفتم آره. البته به 
من قبلش گفته بود اگر 
مخالف بودی می توانی 

مخالفت کنی. بعد گفت: 
ابوالفضل می خواهد برود 

شهرستان پیش پدر و 
مادرش لباس هم ندارد. 
بیا با پولی که داریم، او را 
مهیا کنیم تا پر و پیمان 
برود شهرستان. من در 

دلم کمی سختم بود، 
اما دیدم کارش خیلی 

قشنگ است.رضایتم را 
زود اعلام کردم. قاسم 

رفت دنبال ابوالفضل.

وقتی رسیدند دیدم 
دست های ابوالفضل که 
پسری 16ـ 1۵ساله بود، 
پر بود از پلاستیک های 

خرید. این بچه چون 
کرولال بود نمی توانست 

احساسات خودش را 
بیان کند. لباس، چکمه 

و کاپشن خریده بود. 
بسیار خوشحال بود. 

من هم غذا درست 
کرده بودم. این بچه سر 

سفره هم خریدها را 
دور خودش ریخته بود 
و آنها را از خودش دور 

نمی کرد، از بس ذوق 
داشت. می گفتم غذا 
بخور، اما حواسش به 

خریدها بود و با دست 
می کشید به چانه اش 

و می خواست به من 
بفهماند اینکه ریش 

دارد، این خریدها را برای 
من کرده. می خواست 

من را متوجه کند.

تا صبح من از صدای 
پلاستیک ها بیدار 

می شدم. ابوالفضل 
نصفه شب بیدار شده 

بود و هنوز باور نمی کرد 
این خریدها برای 

اوست. قاسم به من 
گفت: چه بخواهم و چه 

نخواهم مادربزرگم از 
این خریدها متوجه 

می شود، اما قسمش 
می دهم به کسی حرفی 

نزند. به من هم گفت: 
دوست ندارم کسی 

متوجه این کار شود. بیا 
فقط خدا از این موضوع 
باخبر باشد. ما دستمان 

خالی شد، اما دل یک 
بچه کرولال که دستش 

خالی بود، خوشحال 
شد. یادم هست وقتی 

قاسم شهید شد، 
ابوالفضل چه گریه ای 

می کرد! در فامیل اصلًا 
کسی حواسش به این 

بچه نبود.

عیدی ای که با خدا 
تقسیم شد

شــهید قاســم بیــات از 
فرماندهــان تاکتیــک 
پادگان امام حســین)ع( 
بود که به تاریخ 8 اسفند 
سال62 در عملیات خیبر 
به شهادت رســید. توران 
بهلولی همسر این شهید 
در برشی از خاطرات خود، 
زندگی مشترکش با قاسم 

را اینطور روایت می کند:
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